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   ذآـري    قابـل   آـودآي .  دنيـا آمـدم      به  در همدان ١٣٢٩   روز تيرماه   نخستينر  د

  بـازي   اسـباب . خوانـدم    مي   و درس   آردم   مي  ها بازي    بچه ۀ هم  مثل. نداشتم

  سـدّي .  بـود    آوچـه    تـوي    آب   جـوي    مـن    فردي   بازي  وسيلهِ.  نداشتم  مهمي

   حاشـيهِ    درخـت هـاي      سـوي    را بـه     آب   و حرآـت    سـاختم    مـي   مان  جلو خانه 

 را    شلوارم  ۀ پاچ   من  آمد آه    پديد مي    هم  اي  حوضچه. آردم   مي   هدايت  جوي

 . بدهم  بازي  حوضچه  آب  را در خنكي  و پاهايم بالا بزنم

  بعـد از نيمـه  .  شـعر بگـويم   تـوانم   مي  فهميدم  آه  بودم   دبستان   پنجم  آلاس

   بار شب ها بـه   يك اي هفته.  برويم مام ح  به  آردند آه   بيدارم   از خواب   شبي

   را آـه     حمـام   بـوق .  بـود    مـا روزهـا زنانـه        محلّـه    حمام  رفتيم، چون    مي  حمام

  هاي   آوچه  آلوده   خواب  آردند و با چشم  هاي        مي   بيدارمان  زدند از خواب    مي

  مدر حما .  برسيم   حمام   تا به   گذاشتيم   سر مي    پشت   بغل   به   را بقچه   تاريك

  ريختـيم، پـشت      مـي    آب  سرِ يكي :  بزرگترها بود    به   آردن  ها آمك   آار ما بچه  

   دسـتور پـدر، مـشغول     بـه   هـم  آن شب...   و آشيديم  مي   را آيسه    يكي  آن

 و   پوسـت .  و لاغـر بـود       بـسيار ضـعيف      آـه    بـودم    خـدايي    بندهِ   به   آردن  آمك

  علـت .  آـردم   تعجـب . دشـد شـمر      را مـي     فقـراتش    بود و سـتون     استخواني

   آـه   و اين  طولاني از روزگار ناليد و بيماري.  را پرسيدم  از حدش    پيش  لاغري

  بـه .  بـشويد    و بـدني     بود تا تن    آمده.  برگردد   شهرش   و بايد به    مسافر است 

 خـدا را    ۀ بنـد    آن   رنـج    شرح   آردم  سعي.  بخوابم   نتوانستم   برگشتم   آه  خانه

 :بنويسم و نوشتم

   راه  اندر به بود مسافر يكي

   پناه  بي  فزون  راه  آم توشه

 تـو     آـه    گفـت    و معلـم     خوانـدم    و فردا، سر آـلاس       دادم   ادامه  طوري  و همين 

   مـصرع نخـست      آه  بعدها فهميدم .  شعر است   اي   نوشته   آه   و اين   شاعري

 و   صـامت . سـت  ا   بروجـردي    صـامت    از ابيـات     از يكـي    ام، برگرفتـه     نوشته  اين

ــري ــم قم ــتاني  ه ــودآي  داس ــاي  در آ ــن ه ــد  م ــدرم.  دارن ــار آرســي  پ    آن

 آـربلا    هـر دو شـاعر دربـارهِ      . خواند   مي   و قمري    و با آواز صامت     نشست  مي

خوانـد     را مي    آربلايي   شعرهاي  وقتي.  بود   بنيه   قوي  پدرم.  بودند   سرده  هم
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 و    اشـك   ديدم، ديدن    و زورمند مي     او را قوي     آه   من  براي. آمد   درمي  اشكش

   سـياهي   هـاي    آلمه   آن   بدانم  خواست   مي   دلم  خيلي.  بود  اندوهش عجيب 

   قـدرتي     هـستند و چـه        چـه    بـسته    نقش   و قمري    صامت   بر آاغذ ديوان    آه

 تـا سـواددار شـدم،      بود آه اين. نشانند  مي  گريه  را به  پدر زورمندم  دارند آه 

 بـود و بـا     فارسـي  صـامت .  را بخـوانم   دو ديـوان   ايـن   رهاي شـع    آـردم   سعي

امـا  .  را بفهمـم   آلمـاتش  توانـستم   مي  بود و آمي    شده   چاپ   سربي  حروف

 .  بسيار  ديوان  و آن  سواد من  و فاصله  سنگي  بود و چاپ  ترآي قمري

  مرحـوم .  بـود    مولـوي   مثنـوي    حفظ آردم، شـعرهاي       آه  شعرهايي  نخستين  

   صـدايي    دانـگ   نـيم . آـرد    مـي    را زمزمه    مثنوي  هاي   قصه  گاه   و بي    گاه  رمماد

پـدر     و در خانـهِ        آـودآي    در مدرسـه     را آـه     مثنوي   خودش   دل  داشت و براي  

.  مـادر بـودم   گـرم  هـاي   زمزمـه   عاشـق     مـن   . خوانـد   مـي   بود، از حفظ      آموخته  

 و   آـردم    مـي   خواند، سكوت    مي   هم   بود و مثنوي     مشغول   آارِ خانه   به  وقتي  

ــوش  ــي ســراپا گ ــه شــدم  م ــام  آ ــودم  ج ــه  را از شــراب  وج ــرم  پرعاطف    و گ

 . خواند لبريز آنم  مي  آه شعرهايي

مخـصوصاً در  . بـود ”  شـستن   لبـاس "  روزگـار    آن   آارهـاي   تـرين    از سخت   يكي

ــرماي ــستان سـ ــرم.  زمـ ــردن گـ ــا در تـــشت   زدن  و چنـــگ  آب  آـ ــاس هـ    لبـ

   شــده، ماجراهــايي  شــسته  لبــاس هــاي  آــشيدن و بعــد آب  لباســشويي

   چنــد روز يــخ  بنــد رخــت  روي  آــه  هــم  لبــاس هــايي  آــردن خــشك. داشــت

  شد، من    مي   لباس   شستن   مشغول  تا مادرم .  بود   ديگري  زدند، ماجراي   مي

 و در    زدم   را بالا مـي     آستينم. رساندم   مي   لباس   شستن   را آنار بساط    خودم

 مادر بلنـد شـود و         تا صداي   شدم   لباس ها مي     زدن   چنگ   مادر مشغول  آنار

 : آند زمزمه

 

   راه  را به  شباني  يك ديد موسي

   اِله  خدا و اي  اي  گفت آو همي

    چاآرت  من  تا شوم تو آجايي

  سرت  شانه  دوزم، آنم چارقت
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    تمـام   - ظهـر   زود تـا     حـدود صـبح      وقتي   يعني - لباس ها      شستن   هم  وقتي

 و   ريختـيم    مـي    و تـشتي     سـطل    را تـوي     شـده    شسته  شد، لباس هاي    مي

 باشد و     داشته   آبي   چشمهِ   آه   برسيم  اي   خانه   تا به   گذاشتيم   سر مي   روي

 . بكشيم لباس ها را آب

   حيـاط    از آـف     پلـه    قـرار داشـتند، ده بيـست        هـا در زيـرزمين      معمولاً چـشمه  

   بـه    چـشمه    آب  تنها زمزمهِ .  بود و ساآت     تاريك   نبود، جايي    آه  برق. تر  پايين

ــر از آن  جــايي چــه. رســيد  مــي گــوش ــراي  بهت ــه  ب ــوي  زمزم ــرس.  مثن  از  ت

 . بشنود در آار نبود  صدا را هم  آه نامحرمي

يكــي از ســرگرمي هــاي پــر طــرف دار آن روزگــار مــسابقه شــعر خــواني يــا 

.  بـودم    مـشاعره    اصـلي    از پاهـاي    كـي در مدرسـه ي   . بود  " مشاعره"  همان

  رفـتم    مـي    خالـه    خانـهِ    به  اي   هر بهانه   به.  بود  ام   خاله   در خانهِ   اي   آهنه  حافظ

همـه سـعي مـي      .  آـنم     حفـظ     و چند بيتـي      بگيرم   دست     را به     تاآن حافظ 

خـتم  "  ث - ظ   -  ض    -ژ  "آردند ابياتي را حفظ آنند آه به  حرف هايي مثل            

يرا پيدا آردن ابياتي آه با اين حروف آغاز شود دشوار بـود و حريـف                ز. شود  

مـن ده هـا بيـت       .در جواب در مي ماند وزود از دور مشاعره خارج مـي شـد             

آم هم مي آوردم فـي      . شعر ساخته بودم آه با اين حرف ها آغاز مي شد          

البداهه بيتي سر هم مي آـردم و تحويـل مـي دادم و بـا ايـن ترفنـد برنـده                      

 روزگـار     آن   گروهي  هاي  يكي ديگر از سرگرمي   . مشاعره ها بودم   هميشگي

 ها بود    بچه  محله  به  محله دعواي

. آـرديم    مـي    ديگـر حملـه      محله  هاي   بچه   و به   شدم   مي   خودمان  شاهِ محله 

   بـراي   ديگـري   تـا بهانـهِ    شـديم    مـي    و بعد رفيـق     زديم   و مي   خورديم   مي  آتك

آرزويـم  . و محله انشا نويس بچـه هـا شـده بـودم             سهدر مدر .  آيد  دعوا پيش 

اسم سينماي خيالي ام را     . اين بود آه در بزرآسالي صاحب سينما بشوم       

حكايــت پنهــاني و دور از چــشم خــانواده بــه  . آذاشــته بــودم " ژالــه "هــم 

سينما رفتن و دوبار فيلم را با يك بليط ديدن هم داستاني است آـه بمانـد                 

ر دبيرستان به دو علاقـه ديكـر يعنـي تـاتر و عكاسـي               اين علاقه د  .براي بعد 
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هـم عكـس مـي آـرفتم و در تاريكخانـه ابتـدايي اي آـه در زيـر                    .تجزيه شد   

زمين خانه مان  راه انداخته بودم  چاپ مي آردم هـم بـاگروه تـاتر مدرسـه                   

   شـش    از گذرانـدن    پـس . مان به عنوان نويـسنده وبـازيگر همكـاري داشـتم          

 را در   دبيرســتان  نخــست  ســال ســه.  شــدم دبيرســتان وارد   ابتــدايي ســال

   ســختي  داشــت، امــا بــه  خــوبي آتابخانــه. ســينا گذرانــدم  ابــن دبيرســتان

.  آنجــا را خوانــدم  از آتــاب هــاي خيلــي.  بگيــرم  از آنجــا آتــاب توانــستم مــي

. آـردم    مـي    آنهـا جبـران      سريع   و مطالعه    آتاب   آردن   با آرايه   آمبودها را هم  

  خلاصـهِ . دادم  مـي   آتـاب  آرايـه -آمي آمتر از پول تو جيبي -   ريال  يك  شبي

 . بپردازم  آمتري  تا آرايه شنيدم  مي  آتاب  اهل هاي آتاب ها را از بچه

   ادبـي   رشـته   آـه   اميرآبير گذراندم    را در دبيرستان     دبيرستان   دوم   سال  سه

   از اتـاق هـاي    تـا اتـاقي    زدم  هـزار در و دروازه    به.  نداشت   و آتابخانه   داشت

دبيــر .  بينــدازم  راه  مدرســه  در آن اي  و آتابخانــه  آــنم  را آتابخانــه دبيرســتان

 شـد ،او      و پرورش    وزير آموزش    از انقلاب    پس   بود آه    اآرمي   ما آقاي   فلسفه

 در   اي   آتابخانـه   خـودش هـم   .  آـرد    آتابخانـه    آن  انـدازي    راه   بـراي    زيادي  آمك

.  خـرد   نـام آتابخانـهِ    بودنـد بـه      انداخته   راه   همدان   مسجد ميرزاتقي   لاخانهِبا

  هاي   بود و جلسه     مذهبي  بيشتر آتاب هايش  .  بود   شده   من   پاتوق  آنجا هم 

 .  داشت  هم  مذهبي هفتگي

هـا     دختربچه  دار بودند و به      مكتب   آه   مادربزرگم  هاي   را با زمزمه     خواندن  قرآن

 از    بـاري    بار آوله    يك  اي   هفته  ايشان.  آردم  آموختند، شروع    مي  اني خو  قرآن

 افـراد    هـاي    خانه  آردند تا به     بار مي    من   دوش  را به ...  و نخود و     و گوشت   نان

. شـديم    آنهـا مـي      وارد خانـه    بـا هـم   . شناختند، برسانيم    مي   آه  مستمندي

   آن آردنـد و سـهميه    مـي   چـاق   چپقـي . زديـم    مـي    و گـپ    خورديم   مي  چايي

. آـرديم    مـي   دادند و بعد خـداحافظي      داشتند و مي     برمي   را از محموله    خانه

 . آموختم  از مادربزرگم  را هم  آشيدن چپق

  سـه . خوانـدم    مـي    حـوزوي    دروس   پـدرم، مـدتي      تـشويق    به    در دبيرستان 

   بـر علـوم     عـلاوه   چرا آـه  .  بود افغاني   اي  ها طلبه    آن   بهترين   آه   داشتم  معلم

خواند و تفـسير       مي   شعري   و گهگاه   دانست   مي   هم   فارسي  عربي، ادبيات 
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   روزگـار چيززیـادی نمـي       مقـدمات را نـزد او مـی خوانـدم  امـا در آن              .آرد  مي

همـين  .  آوردم  روي  هـم   موسـيقي   به  آخر دبيرستان در سال هاي  . فهميدم

 تـا آنجـا      نبـردم، امـا در موسـيقي         از پيش    آاري  در نقاشي .  نقاشي  طور به 

   پي   در دانشگاه    آار را هم    اين.  سنتور بزنم    مدرسه   در مراسم    آه  جلو رفتم 

با اين آه وضع مالي پدرم بد نبـود بـه سـختي حاضـر مـي شـدم از        .نگرفتم

از آـارگري سـاختمان گرفتـه تـا     : خـودم آـار مـي آـردم        .ايشان پـول بكيـرم    

تزريقات و پانسمان و سيم آشي برق و نوشتن وساختن تابلو براي مغـازه              

   و در رشـته      آمـدم    تهـران    بـه    تحـصيل    ادامـه    بـراي  ١٣٤٩  سال تااينكه ...ها  

دوره فـوق ليـسانس ادبيـات       .  شـدم    تحصيل   مشغول   فارسي   و ادبيات   زبان

ــدادمتطبيقــی را هــم شــروع کــردم و اد  ــا  ١٣٦٩ســال . امــه ن  کــه کمــی ت

قــسمتی بيکارشــده بــودم فــوق ليــسانس ادبيــات را در دانــشگاه آزاد پــی  

تاجيکان درمراسم هزاره فردوسی به یک دکترای افتخاری پژوهش         . گرفتم  

بعـد هـا هـم ، کـه بـه           .نداشـت " مزايـاي قـانوني   "ادبی مهمانم کردنـد آـه       

مـان اسـتفاده از مزایـای       نایـل آمـدم، ز    ) دآتـري   (دریافت درجـۀ یـک هنـري        

  .قانونی را از دست داده بودم

 شـريعتي، اسـتاد     بـا دآتـر علـي     آشـنايي   بود براي  فرصتي  حضور در تهران  

   ايـن    درس  هـاي    جلـسه    و آمـد بـه      رفـت  . و دآتـر بهـشتي       مطهـري   مرتضي

 شد    روزگار، باعث    آن   و هنري    ادبي   و مجالس    در محافل    و شرآت   بزرگواران

 . بيندوزم  ديرياب هاي  و آگاهي  آگاهان  از خرمن  ارزشمندي هاي  خوشه آه

 در   هـم  آن.  بـودم  آموز دبيرسـتان     دانش   شد آه    چاپ  ام، زماني    نوشته  اولين

  در دوره .  باشـد    شـده   هـا نوشـته      بچـه    بـراي    آـه    اثري   و نه    محلّي   مجلّه  يك

   بـراي   همـه .  آـردم    و چـاپ     نوشتم   بسياري  ها و شعرهاي     قصه  دانشجويي

ــر دورهِ   ــا در اواخ ــسالان، ام ــشجويي بزرگ ــه   دان ــود آ ــات “  ب ــان ادبي  و   آودآ

ــان ــصميم را شــناختم” نوجوان ــرفتم  و ت ــوي  و ره  ســالك  گ ــن پ .  باشــم  راه  اي

  هـا را ورق      بچـه   هـاي    آـار آـردم؛ آتـاب       نويـسي    خواندم؛ ساده   روانشناسي

ــم ــه زدم؛ معل ــد    بچ ــا شــدم؛ چن ــا درسه ــصه   دادم؛ اول ج ــشنامه وق    نمای

 .و بعد شعر سرودم"  خودپسند  خاله"  و"  سربداران:" نوشتم
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هـر  . آـنم  ها آـار مـي    بچه  براي  وقفه  بدون   آه   است   سال ٣٣ بيش از   امروزه

   داشــته  ربـط   و نوجوانــان  آودآـان   ادبيـات  ام، بــه  پذيرفتـه   آــه  را هـم  شـغلي 

 :است

  سيما  آودك مديربرنامه

  و نوجوانان آودآان  فكري  پرورش  آانون  مدير مرآز نشريات 

   پويه سردبير نشريه

  رشد هاي مجله مدير مسئول 

 آموز سردبير رشد دانش

  آودآان سردبيرسروش

 :سردبيری چند مجلۀ دیگر از جمله

 شهرزاد قصه گو 

 دبيری چندین جشنواره وهمایش ادبيات کودک، 

 دبيات کودکان و نوجوانان، دبيری پنج سمينار ا

ــام      ــه ن ــان ب ــان ونوجوان ــژۀ کودک ــی وی ــدازی نخــستين  ســایت اینترنت راه ان

 " دوستانه"

  دبيری چهار سالۀ جشنواره بين المللی تاتر کودکان،   

داوری بسياری از جشنواره های سينمای کـودک  ،مـسابقه هـا و سـالانه                

و عضویت در سمينارها و     های کتاب کودکان ونوجوانان،  تاتربچه ها،شرکت        

درس ‘مجــامع جهــانی ادبيــات و هنــر کودکــان ، تــدریس درس قــصه گــویی  

 ....در دانشگاه ها و کلاس های آزاد...ادبيات کودکان و

   دفتـر فعاليـت هـا و مجـامع      و مـدير آـل    آـردم   اشـتباه   آه   سالي   سه  حتي

   برگزيـدهِ   ادبيات ال انتق  و به  آردم  دفتر را عوض  وظيفهِ  شدم، شرح  فرهنگي

  هـاي   ت  عـضو هيـأ   .  ديگـر آمـر بـستم        زبان هـاي     به   ايران   و نوجوانان   آودآان

  هاي   آودآان،  جشنواره     و مطبوعات    آتاب  هاي   سال، جشنواره    آتاب  داوري

 .ام بوده...  و  آودآان  موسيقي  آودآان، عضو شوراي  فيلم المللي بين

 و   نوشـتن   بـه   ظـاهراً مـرا از توجـه     آـه   ام  ذيرفتـه  بـسيار را پ      اجرايـي   آارهاي

انـد،     تذآر داده    من   را به    موضوع   اين   هميشه  دوستانم. اند   بازداشته  سرودن
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 نوعـاً    آـه   توان فرسـا وتعامـل بـا مـديراني           آار اجرايي    همه   آن  اما از پذيرش  

   آارهـاي   م تمـا    نيـستم، چـرا آـه       اند، پـشيمان     نبوده   هنر و فرهنگ     اهل  هم

 و    و نوجوانـان     آودآـان    ادبيـات    بـه    در مـسير اعتبـار بخـشي         هم   من  اجرايي

 . است ها بوده  بچه  اهميت فهماندن

ها هستند و      بچه   واقعاً دلسوخته    آه   آنهايي   براي   تا راه   ام   آرده   زيادي  تلاش

. مـوار شـود    بپردازنـد، ه     و نوجوانـان     آودآـان    شعر و قـصه     اند تا به    آمربسته

  ام   با استعداد داير آـرده       جوانان   به   شعر و قصه     آموزش   براي   زيادي  جلسات

  مـدیریت توليـد يـك     . ام   وجود آورده    را به    و شعر بسياري     نقد قصه   و جلسات 

 برای خردسالن را هـم بـه عهـده داشـته ام کـه حـالا               بزرگ  بستۀ آموزشي 

ایـن  ( مدرسه خاک می خورد      متاسفانه در پستوی کارناشناسی انتشارات    

 ودر هفـت      سـاله    شـش    آودآـان   نفر از هنرمنـدان بـراي     ٥٢بسته ازبا کمک    

جعبه نخست آن شامل کتـاب      . جعبه در مدت چهار سال فراهم آمده است       

راهنما ، کتاب شعر وقصه مرجع ، نوار ترانه ، پازل ، لوحه هـا و تـصاویر،نوار                  

منتـشر  " ين و آنچـه در آن اسـت         زم ـ"بـا عنـوان     ...قصه گویی ، کتـاب کـار و       

   در مـسير رسـميت    هـم   آارهـايم   تـرين    اجرايي   آه  خوشحالم..) شده وبقيه 

شـايد  .  اسـت    بـوده    و نوجوانان    آودآان   ادبيات   قرار گرفتن    و موردتوجه   يافتن

 خـاطر    ام، و شـايد بـه        آرده   صرف   اجرايي   در آارهاي    آه   اوقاتي   جبران  براي

 بــسيار   توجــه  دو مهــم  دارم، بــه  تــوانِ نوشــتن  تــا آــي دانــم  نمــي  آــه ايــن

امـا نـه چـاپ کـرذن همـۀ           (  و زياد نوشـتن      آردن   زياد مطالعه   يكي. ام  داشته

 يـاد    بـراي .  از حد انتظـار از وقـت         بيش  گيري   بهره   به   هم  و يكي ) نوشته ها   

 . ستم ه  بسيار خسيس  وقت  آردن  خرج  و براي زنم  مي  حرص گرفتن

 و    و متـين     مـونس    نـام هـاي      بـه    دختر دارم    و سه   ام   آرده   ازدواج ٥٧  در سال 

 از  انـد آـه   اند و پذيرفته  و مطالعه  آتاب   اهل  همسر و فرزندانم، همه   . مرضيه

 و  همـت .  آننـد  ش اباشند و زياد يـاري    داشته  توقع  بايد آم   چنين   اين  پدري

ترديـد     بـي    مـن    و آـارآيي     تـوان   در بـالا بـردن     -به ویـژه همـسرم      - آنها    تحمل

 و   دارم  و نــاني خــدا را شــكر، آب.  بــد نيــست  و روزم حــال.  اســت ســتودني
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  هــاي  لحظــه تــرين  در ســخت  آــه  معتــدلي  روح  و مهمتــر از همــه ســايباني

 .دهد  مي  آرامشم  هم زندگي

 دنيـای وب    سـرکی هـم بـه     .   و سـرودن     جـز نوشـتن      ندارم   آاري   اآنون  هم

   را هـم     آودآانـه    الكترونيـك   هـاي    آتابخانه  نخستين.کشيده ام و می کشم      

را تدارک  " تافردا"پس از آن      ” دوستانه “  نام   به  ام   انداخته   راه   پيش    سال  ١٢

. دیدم وحالا درگير بخش دیجيتال کتابخانه کودکـان کتابخانـه ملـی هـستم              

   تارنمــاي  را در ايــن  و نوجوانــان آــان آود ليفــي  آثــار تــأ   گزيــدهِ قــصد دارم

   ايرانـي   هـاي    ايـران، هـم بچـه        ايرانـي   هـاي    بچـه    تا هم    وارد آنم   المللي  بين

 پيـدا    دسترسـي   خودشـان   آتابهـاي   بـه    رايانـه    بتواننـد از طريـق       ايـران   خارج

 .آنند

  ه ب ـ   مـن   هـاي   ها و ترجمه     شعرها، قصه    از مجموعه    آتاب   عنوان ١٦١  تاآنون

شمارگان کتاب هایم دارد به هفت ميليون نسخه  می          .  است   رسيده  چاپ

این کتابها تا کنون بيش از هفتاد جایزه و دیپلم افتخار را نصيبم کـرده               . رسد

 تعـدادی از کتابهـایم بـه دوازده         - از آن جمله دوبار جایزه کتـاب سـال را          -اند  

دوتـا  " به زبان سـوئدی ،  "بازی با انگشتها  "مثلا  : زبان دیگر ترجمه شده اند    

بـه عربـی ،ا   " اسم من علی اصغر اسـت     "به ترکمنی ،    " عروس دوتا داماد  

نمازی دیگـر وسـکه هـای پيـروزی و آخـرین            " نگليسی و هندی ،سه کتاب      

بـه  روسـی و تـاجيکی    "سفر فرشـته هـا  "به  اردو و عربی و ترکی،  "سخن  

سه "، انگليسی ،  به عربی   " انتظار را در کوه ودرخت و چشمه می بينم          "،

ــادر   ــر شــد ا م ــدم دور ت ــاب  " ق ــه چينــی ، دو کت ــدانی شــب  و گــرگ  "ب زن

قد قـد هـر روزت چـی شـد و     "به انگليسی و کره ای ،چهار کتاب    " خرگوش

کتـاب  .بـه کـره ای   " همه ناز وچهار برادران و الياس و گل پـری غنچـه پـری     

پرورش فکری  ی من نيز که در ایران از سوی کانون          "قصه د ولاکپشت تنها     "

 بـه ایتاليـایی ترجمـه شـد و          ٢٠٠٨کودکان و نوجونان منتشر شده در سال        

کـرد  ) سـرندیپيتی (ترجمه آن جایزه کتاب سال آنجا را نصيب من و ناشرش            

 . 
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    اثـر ديگـر زيـر چـاپ     چهـارده . اسـت   يكـي   و آار گِلم  آار دلم خدا را شكر آه  

  هـاي   بچه  آه براي  است" یشترانه های نيا"ها ده جلدی   آن  مهمترين. دارم

   دورهِ  هـاي    بچـه    بـراي  "ن مجيـد  آترجمه قر "چهار تا هفت ساله سروده ام و        

 شـعر تـازه وچنـد         که دو جـزئش منتـشر شـده  و سـه مجموعـه               راهنمايي

 . ترجمه

   آارهـاي   به  هم  دو ساعت يكي.  بيشتر نخوابم  ساعت  سعی می کنم پنج   

.  اسـت    آـم    خيلـي   وقتم. آنم   آار مي    هم  ساعت  و پانزده . گذرد   مي  روزمره

   خواهد ترجمـه قـرآن       مي  دلم.  اوست   نوبت   چند روزه    هر آسي    آه  دانم  مي

 بيـشتر     ايرانـي   هـاي    بچـه    آـه    اسـت    ايـن   آرزويم.  آنم  تمام  را   نوجوانان  براي

 "مستقل" بايستند و      خودشان  باشند، روي پاي  "خلاق" و   "شاد"بخوانند تا   

 دعـا   ". بگذارنـد    احتـرام    و تفكرشـان     ديگـران   بـه " آنند، و     ينديشند و زندگي  ب

 . شوم  موفق آنيد آه


